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There is a lot of talk about why states and civilizations arise and how they arise in the 

political opinions of Muslim thinkers, because on the one hand, the central sign of political 

thought is the analysis of the existing situation and the explanation of the desired situation, 

on the other hand, the critical situation of many of the period The historical events of the 

past of the Muslims intensified the desire for an ideal state. Therefore, talking about the 

decline and survival of the state and civilization is not a new thing, but the question of why 

the decline and survival of a civilization by applying Spriggan's method of analysis is a new 

issue because in this Method: 1. An image of the crisis, issue and problem that the Islamic 

state and civilization often faced is presented. 2. The causes and reasons of this crisis and 

problem are examined in the opinions of Muslim thinkers. 3. The desirable state or the 

ideal civilization society is mentioned in the eyes of Muslim thinkers. 4. Finally, the ways 

of obtaining and achieving that civilized society are examined. The findings of the research 

emphasize that: depressed nervousness is one of the issues of civilization. The lack of 

justice intertwined with peace is one of the causes of the civilizational crisis. Al-Farabi's 

utopia and Ibn Sina's righteous Medina are examples of a desirable civilized society. The 

way to achieve such a society.. leadership and the creation of a new social order. 
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 چکیده
آرای سیاسـی در هـا و تمـدنها سخن از چرایی برآمدن و چگونگی برافتادن دولت

 ۀسو، دا  مرکزی اندیشـرو که ازیکازآن ؛اندیشمندان متقدم مسلمان بسیار است
دیگـر، وضـع ازسـوی و سیاسی، تحلیل وضع موجود و تعلیل وضـع مطلـوب اسـت

اسـت کـه میـل  ایمسئلهتاریخی گذشته مسلمانان، های بحرانی بسیاری از دوره
دولـت و  یسـخن در بـاب زوا  و بقـا نـابراین،ب  سـازدبه وضع آرمانی را تشدید می

تمــدنی ازطریــت  یاز چرایــی زوا  و بقــاسؤؤلال امــا  ،تمــدن، امــر جدیــدی نیســت
 زیــرا در ایــن شــیوه: ؛ای اســتتحلیــل اســپریگنز، موضــو  تــازه روشکاربســت 

آن  او مشکلی کـه دولـت و تمـدن اسـلامی اغلـب بـ مسئله   تصویری از بحران،1
ــود، ــه ب ــه مواج ــی ارائ ــوم ــکل در آرا  5؛ دش ــران و مش ــن بح ــل ای ــل و دلای  یعل

آرمـانی  ۀ  وضـع مطلـوب یـا جامعـ7 ؛دردگمیاندیشمندان متقدم مسلمان بررسی 
وصـو  و هـای   راه7 ؛آیـدمـی تمدنی در نگاه اندیشمندان متقدم مسلمان به میان

 کیدأ ت پژوهش هاییافتهشود  می تمدنی به بررسی گذاشته ۀدستیابی به آن جامع
و مسـائل تمـدنی اسـت  فقـدان عـدالت  ۀکـه: عصـبیت فروکاسـته ازجملـکند می

 ۀفـارابی و مدینـ ۀفاضـل ۀمدیندیگر، ازسویمسالمت از دلایل بحران تمدنی است  
های وصو  به چنین از راه مطلوب تمدنی است  ۀاز جامعای سینا، نمونهابن ۀعادل

  است  ای، ظهور رهبری فرزانه و ایجاد نام اجتماعی جدیدجامعه
  سیاسی و اسپریگنز ۀدولت، تمدن، اندیشمندان مسلمان، اندیش :گان کلیدیواژ 
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 مقدمه

 زیر استوار است: ۀبر سه نکت روپیشضرورت بحث  . ضرورت بحث:1
 اسلام، بینیجهانبینی اسلام است. اندیشمندان مسلمان، مبتنی بر جهان اندیشۀ سیاسی

این نگرش  دهد.می دستاجتماعی بشر به-سینگرشی عمیق و وسیع از ماهیت زندگی سیا
کهه کند، درحالیها یاری میآن تأمینها و ما را در فهم و درک نیازهای مادی و معنوی انسان

ههای توانایی برخوردار نیست و البته، تجربهه بهرای درک پدیهده اینفرهنگ و تمدن مادی از 
که برای این منظور، بشر نیاز به وحی های مناسب کافی نخواهد بود، بلحلراه ۀموجود و ارائ

فرهنهگ و تمهدن  ۀاندیشهمندان مسهلمان دربهار ۀاز آن دارد و اندیشه برگرفتههههای و اندیشه
 اسلامی چنین است.

 غربیغرب توسعه و رشد علمی و صنعتی خود را ناشی از خلاقیت، نبوغ و تلاش انسان 
 ۀههای گسهتردرا در پیشهرفت -مازجملهه اسهلا-های دیگر ها و تمدنداند و نقش انسانمی

ه جههان غهربدیگهر، تمهدن بیهاند. بهکنکنونی نفی می وری غهرب ارا مرههون فرهنهگ و فن 
گیهری و شهکوفایی تمهدن جههانی صهرفا  در شهکل آورد و نقهش مسهلمانان راحساب میبه
 ؛دهد، نشان میغربیک پل واسط در انتقا  فرهنگ یونانی به فرهنگ قرون اخیر صورت به
-ههای سیاسهیکه به اعتراف بسیاری از اندیشمندان و محققان غربی، اگهر اندیشههرحالید

روش علمهی، تحهرک در  ۀگاه غرب به گسترش علهوم، توسهعاجتماعی مسلمانان نبود، هیچ
رشهد علمهی و صهنعتی کنهونی را  ۀکه پایه-فلسفه تاریخ  ۀپژوهی و گرایش به مطالعفرهنگ

سهو، موجهب ساختن این واقعیهت تهاریخی ازیهکنروش شد.نائل نمی -فراهم آورده است
دیگهر، و پویایی تمهدن غربهی و ازسهوی تأثیر تمدن اسلامی در رشد اآشنایی بشر امروزی ب

هها در های فکری خود و مانع از یهأ  و خودبهاختگی آنباعث آشنایی مسلمانان با اندوخته
  د.شومقابل فرهنگ و تمدن غرب می

مشروعه  محصو  تضارب  ۀی مسلمانان )مانند اندیشۀ مشروطهای جدید سیاساندیشه
دیگر، تمدن، فرهنگ و افکار بیاناست. به 1مسلمان متقدمو تعامل آرا و نظریات اندیشمندان 

                                                           
ی تها پایهان سهدۀ هشهتم اند که از سدۀ او   هجر. در این پژوهش، مراد از اندیشمندان متقدم مسلمان اندیشمندانی1

 اند.هجری زیسته
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ههای گکشهته ت گرفته است. بنابراین، فهم اندیشه کنونی جوامع از منابع تاریخی گکشته نش
ههای مناسهب بهرای تهأمین حهلراه ئهۀو امکان ارا سازدهای امروزین را آسان میفهم اندیشه

هها آورد؛ زیرا اگرچه مشکلات امروز، مشکلات دیروز نیسهت، بها آنمشکلات را فراهم می
اسا ، برای حل معضهلات اجتمهاعی و سیاسهی مسهلمانان در اشتراکاتی بسیار دارد. براین

 راجعهه، اسهتناد وباب حکومت، دولت، قدرت، مشروعیت، حاکمیت و تمدن، ناگزیر بهه م
 ۀاصهو  و تعهالیم اسهلام، الگوههایی بهرای ادار ۀاز اندیشمندانی هستیم که برپایه مندیبهره

های سیاسی اند. چنین نگرشی موجب تحکیم اندیشهزندگی سیاسی و تمدنی بشر ارائه داده
ا تهر رههای مطلهوبحهلهای سیاسی جدیدتر و راهشود و زمینۀ دستیابی به اندیشهکنونی می
 . 11و41: 4971 )آزاد ارمکی، آوردفراهم می

  :پژوهش ۀپیشین .2

 کنیم:می موضوع مورد بحث را بررسی ۀچند اثر دربار
گفتهه  «تمدن اسهلامی؛ دلایهل زوا  و انحطهاط آن»ۀ در مقال  4911) بسیج احمدرضا

شهتر، اروپاییهان و بی ۀمهوارد بهه مداخله ۀقدر که عوامل خارجی تقریبا  در همههمان»است: 
موارد بهه ورشکسهتگی  ۀاندازه عوامل داخلی تقریبا  در همهمانگشت، بهیهودیان مربوط می

مهرای کفهایتی اُ یبهبهین، درایهن «.یافتمعنوی، اخلاقی و روحی خود مسلمانان ارتباط می
 تر داشت.دشمنان و ملل بیگانه، نقش اساسی هایهها به دسیسمسلمان و جهل عظیم توده

مفههوم انحطهاط در اندیشهۀ سیاسهی برخهی اندیشهمندان » ۀ  در مقال4911) شیرودی
رفت از انحطاط در جهان های بیرونداری بر سر راهاختلافات دامنهبر آن است که  «مسلمان

و شهاید -هها توانهد بسهیار باشهد کهه یکهی از آناین اختلافات می ۀدارد. ریش داسلام وجو
جدی قهرار  ۀست؛ موضوعی که تاکنون مورد معارضابهام در مفهوم انحطاط ا -ترین آنمهم

 ۀای بر نظریهچدیباو  خلدونابن ۀمقدمرو نویسنده کوشیده با مراجعه به کتاب نگرفته و ازاین
 اثر سیدجواد طباطبایی، پاسخی برای آن بیابد. انحطاط ایران

ز منظهر ههای الههی اها با نگاهی به سهنتتبیین مانایی تمدن»ۀ   در مقال4131) ترخان
ازجمله براسا  متون  ؛گره زده است گوناگونها را به عوامل مانایی و ناپاپداری تمدن« قرآن
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انهد و مقتضهای ها دخیهلشرک در ناپایداری و هلاک تمدن و دینی عواملی مانند ظلم، کفر
های الهی مانند احباط، ابتلا، تهدمیر و استیصها  و اسهتخلاف، چنهین چیهزی برخی سنت

 است. 
عهلاوه، منهابع بهه .بیشتر، نتایج دیگری را در اختیار نگارنده قرار نداده استهای سیبرر

 اندیشمندان مسهلمان متقهدم نهدارد. قطعها   یراآفوق نیز ارتباط وثیقی با فرازوفرود تمدن در 
اندیشمندان مسلمان متقدم نبوده و حتی اندیشمندان معاصر کهه بهیش از  ۀمس لزوا  تمدن 

اندیشهمندان  یاند، بیشتر بها تکیهه بهر آران، درگیر زوا  و صعود تمدن شدهدیگر اندیشمندا
اما جالب اینکه همین اندیشهمندان  ،اندزمین به زوا  و صعود تمدن اسلامی نگریستهمغرب

بهه اند. باتوجههشناسی مدرن غرب از آن دریچه به موضوع موردبحث نپرداختهمتأثر از روش
تمهدنی در آرای سیاسهی اندیشهمندان متقهدم مسهلمان امهر  یجمیع دلایل فوق، زوا  و بقا

شناسهی رایهج و پرکهاربرد ارچوب یک روشهویژه اینکه این زوا  و بقا در چبه ،استای تازه
 مورد بررسی قرار گرفته است.

 ارچوب ا ریهچ

ههای ای برای تحلیهل پدیهدهیک روش چهارمرحله  1336)متوفای  1توما  اسپریگنز
کار رفته است. این نظریهه علوم نیز به دیگرتدریج در هی ارائه کرده که بسیاستاریخی و 

سیاسهی اندیشهمندان مسهلمان  یروش مناسبی نیز برای تحلیل فرازوفرود تمدنی در آرا
نظمی و بحران، تشخیص بی ۀمشاهد )یعنیاساسی این نظریه  ۀزیرا چهار مرحل ؛است

راه درمهان بحهران یها  ۀن مطلوب و عرضههای بحران، بازسازی آرمانی تمدعلل و ریشه
 ۀنظریه ۀتفصهیل بیشهتر چههار مرحله .دارد کهاربرد  راه وصو  به تمهدن مطلهوب ۀارائ

 کنیم:اسپریگنز را مرور می
ههای نظمی و بحران: در ایهن مرحلهه اندیشهمندان ههر جریهان از بحهرانبی ۀمشاهد .4

 بیشهترخهود را آغهاز کهرده و  که جامعه بها آن درگیهر اسهت، کهارو تمدنی سیاسی  تاریخی،
شهان دچهار بحهران بهوده و کردند جامعهاند که احسا  مینظریات خود را زمانی بیان کرده

                                                           
1.ThomasA. Spragens 
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رو بود هروب سؤا هر جریانی با این  ،بنابراین ؛نابسامانی قرار دارد وضعیتفضای عمومی در 
  ؟زندکه مشکل اصلی جامعه چیست و چه چیزی به آن آسیب می

نظمهی، عقهل و احسها  را بی ۀازآنجاکه مشاهد های بحران:ل و ریشه. تشخیص عل1
هایی که اغلب جوی علت اصلی مشکلات و نابسامانیوانگیزد، اندیشمندان به جستبرمی

  اینکهه اگهر شهود: او  پردازند. در این مرحله دو پرسش مطرح میاز دیدها نهان هستند، می
اینکه اوضاع مرتهب چهه خصوصهیاتی دارد؟  اوضاع نامرتب است دلایل آن چیست؟ و دوم

های بنیهادی آن ها کافی نیست و باید ریشهرف تشخیص علل مشکلات و بحرانصن  ،بنابراین
ههای اجتمهاعی و مشهکلات نظمهیهمواره وجود دارد کهه بهیهم ین امکان ا. دکررا کشف 

 د.گیری یکدیگر باشنثر بر شکلؤعامل م توانند متقابلا  می تاریخی و تمدنی
مطلوب: در این مرحله اندیشمندان به بازسازی  ۀنظم و خیا ؛ بازسازی خیالی جامع .9

ها، شهری در ذهنشان تجسم پیدا کرده که با قابلیتپردازند و آرمانسیاسی می ۀذهنی جامع
 ،خوب و مطلوب بهه آنهان ۀالگوی جامع ،ها سنجیده شده است. بنابراینامکانات و واقعیت

د و در این شومی بعد از بازسازی واضح ۀدهد و تصویرهای نمادین از جامعیم ارائهمعیاری 
  .گیردنضج میو تمدنی سیاسی  ۀهنجاری و تجویزی نظری ۀمرحله جوهر

حل و درمان: اسپریگنز راه درمان را با طرح شکاف میهان آنچهه بایهد باشهد و راه ۀارائ .1
شهامل ارزیهابی تهاریخی و اجتمهاعی نظریهات  ،ترتیهبکنهد. بهدیندنبا  می ،آنچه هست

یا و خیها  ؤبایست بین رباشند و اندیشمند میها و حقایق میها، امکانات، ضرورتقابلیت
ل شود. در این مرحلهه، راههی بهرای غلبهه بهر ئبا حقایق اصیل و امکانات موجود، تفاوت قا

اسها  هستند کهه بهرناچار با این مس ولیت مواجه شود. افراد جامعه نیز بهمی عرضهبحران 
هاست، بهترین قضاوت خود را ارائهه نمهوده و راه درسهت را هایی که در دستر  آنواقعیت

 . گوناگون: صفحات 4134)اسپریگنز،  انتخاب کنند

 ااویشمنوان مسلمان یبحران اسپری نز بر تمون در آرا بسازی ا ریااطیاق

را در چهار بخهش زیهر پهی  مدنی )چرایی زوا  و بقای ت پژوهش این اصلی سؤا پاسخ به 
 گیریم:می
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)متوفای  خلدونابن :خلدونعصبیت ابن مشکل و بحران تمدن؛ تمدنِ اسیر ۀمشاهد. 1
به باور  .خویش سخن گفته است ۀمقدمه از بحران تمدنی زمانکتاب جای در جای ق  131

د که از راه کشهاورزی و اناینان اجتماعی معاش نازلی دارند. ۀاند که شیواو، مردم زمانه ملتی
هها، تهأمین وسهایل آوردن نیازمندیدستکنند و همکاری آنان در راه بهپروری ارتزاق میدام

 فقهطازقبیل مواد سوخت، مواد غکایی و مسکن، در حدی است کهه  ،معاش و نیل به عمران
بگهکارد، میزان سد جوع را در دستر  ایشهان ها را حفظ کند و حداقل زندگی یا بهزندگی آن

ای فراتر از تدارک نهادن در مرحلهتری برآیند، زیرا از گامآنکه درصدد تحصیل میزان فزونبی
مقدار ضهروری ها در زندگی بهآن . 116: 4 ج ،4911خلدون، )ابن عاجزند حداقل زندگی

دن کنند و از رسیرکب اکتفا میهای دیگر چون مَ نیازمندی ۀها و تهیها، پوشیدنیاز خوراکی
انهد. ایهن گهروه یها چنهین انجامد، ناتوانتری میبه مراحل برتر از این حد که به تمدن کامل

هها و ههای درختهان یها از گهلهایی از موی و پشهم حیوانهات یها از شهاخههایی، خانهملت
پناهگهاه، منظهوری  ۀبهردن از سهایه و تهیهبرای بههره جزسازند و از آن های طبیعی میسنگ

برند. خهوراک آنهان همهان مهواد طبیعهی ها پناه میی هم به غارها و شکاف کوهندارند و گاه
برند، و گاه انواعی از این مواد را گاهی با اندکی تغییر در این مواد، از آن بهره می فقطاست و 

اند، اقامت در مشغو  عوزربرای گروهی از این مردم که به کار و کشت خورند.پزند و میمی
ها کردن یا بیانگردی است. اینان اغلب ساکن قریهاز کوچ و مهاجرت ن بهتریک محل و مکا

ارپایانی چون گوسفند هاز راه پرورش چ را مردمی که معاش خویش .اندو نواحی کوهستانی
کهردن آب حیوانهات خهود، ها و آمادهچراگاه یوجوآورند، ناگزیرند برای جستدست میبه

اند و نسهبت ترین مردمانرو، چنین آدمیانی وحشیشند، ازاینگردی بادر حرکت و بیان دائما  
اگر از خارج مرزها، .  111: 4 ج ،4911خلدون، اند )ابنبه شهرنشینان، در شمار جانوران

ند، امر دفاع و حمایت کنن حمله ه آنشینان وارد شوند یا بدشمنانی بخواهند به سرزمین بادیه
وتهار هرگاه آسهمان سرزمینشهان تیهره. پکیردصورت نمییابد و از این سرزمین، مصداق نمی

نشهینان از بهیم و وحشهت هریهک از بادیهه مهاجمان پیش آیهد، ۀشود و مصیبتی چون حمل
ولهی  ،گریهزدای برای نجات مهیجوید و به گوشهتنهایی میخواری شکست، رهایی خود به
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اند و بهه ها برآمدهدن آنشود که درصدد بلعیهای مهاجمی میقبایل و ملت ۀدرنهایت، طمع
 . 113: 4 ج ،4911خلدون، اند )ابنور شدهسرزمینشان حمله

خلدون با نگاه به تاریخ اعراب بر آن بود که: هرگاه عهرب بهر کشهوری دسهت یابهد، ابن
انهد و چون تازیان و عربهان، ملتهی وحشهی ؛رودشده رو به ویرانی میسرعت ممالک فتحبه

ی چنان در میان آنان استوار است کهه هماننهد خهوی و سرشهت عادات و موجبات وحشیگر
بخش است. سرباز زدن از قیود فرمانبری حکهام، آنان شده است و این خوی برای آنان لکت

بخشهی ههای لهکتمهداران، علهتتخطی از اجرای قوانین و نافرمانی از سیاست و سیاست
حاصهلی اسهت. از تمدنی و بی، بیآنعی یهاست. برآیند طبچنین خوی و سرشتی نزد عرب

به سنگ نیازمندند تها از آن دیگهدان بسهازند و ها آن که:عربی آن ۀکننددیگر صفات تخریب
 ،رونهدسنگ به کوهستان نمی ۀاما برای تهی ،ندکنغکا طبخ  دیگ غکای خویش بر آن نهند و
ها و تن سراپردهمنظور برپاساخزنند. آنان برای تدارک چوب بهبلکه به تخریب بناها دست می

هها را ویهران هها و عمهارتپاداشتن چادرها، کهاخها و برای ساختن میخ و ستون در بهخیمه
وسهاز بناهها، سهاخت گونه صفاتی، نشان از سرشت و طبیعت مغایر و منهافیکنند و اینمی

  . 116: 4 ج ،4911خلدون، دارد )ابنها ها نزد عربها، کاخها، ساختمانعمارت
بخشی از خوی ویرانگری عرب تهازی را تشهکیل  فقطری در عمران و شهرسازی ویرانگ

که: هرگاه آنهان کاود و آنجوید و میای دیگر هم میگونهاو لکت تخریب را به ادهد و لکمی
شهده جویی بر کشوری دست یابند و فرمانروایی و قدرت آنهان در سهرزمین فهتحاز راه غلبه

بلکهه حقهوق آنهان را پایمها  و  ،کننداموا  مردم توجهی نمی وقت، به حفظم گردد، آنمسل  
 و بهه دنبها  آن، بربستن تمهدن اسهتنهایت این کار، رخت .برندکنند و از میان میتلف می

تبهاهی  ۀرو مایهازاین نمایاند. همچنین آن گروهخود را روی می کریه ۀانحطاط و ویرانی چهر
شهمارند و بهرای آن، وران را ههیچ مهیران و پیشههشوند که کار صنعتگعمران اجتماعات می

که اسا  زندگی و معاش مردم را صهنعتگران و درصورتی ؛شونددستمزد و ارزشی قائل نمی
ور تباه شود و در برابر تلاش و بینند. هرگاه کار هنرمندان صنعتگر و پیشهوران تدارک میپیشه

آنان، مفت و مجانی تلقهی گردنهد، مهردم از  رنج آنان، مزد و بهایی نباشد، و کار آنان و خود
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 ،درنتیجه، عمهران و عمهارت و دهندکشند یا رغبتی به آن نشان نمیکار و کوشش دست می
چهون گهروه حهاکم کهه همهواره  ،شده استای ساقطای چنین، جامعهشود. جامعهنابود می

 -آبادانی است ۀه پایک- را کار و تلاش ۀانگیز ستانی از همگان است،مشغو  غارتگری و باج
 . 117: 4 ج ،4911خلدون، )ابن سازندمی نابود

تمدنی مردمی بیند، خوی بیسازی میخلدون در سر راه تمدندر نتیجه، مشکلی که ابن
کنند یها قهادر نیسهتند بهه به وضع بهتر فکر نمی است که به مدنیت عادت ندارند. آنان اصلا  

رسد باید چنین مردمی را رها کرد و به سراغ آنان برای ر مینظزیستن بیندیشند! به ترشرایط به
  .تمدنی نرفتجدیدن به دور از مشکل بی ۀساختن جامع

 ۀعصبیت فرازمند، مای رنگ شدن عصبیت است.در واقع،این تحقیر ناشی از فقدان یا کم
در و این خواری و پسهتی، نهاتوانی شده پستی  ت فروکاسته، موجب خواری ویبزرگی و عصب

دادن به سلطه و تحرکی در زندگی اجتماعی و تنقدرتی و بیاجدادی، بیودفاع از سرزمین آبا
ها ها و بیمآورند، وحشتها روی میها و رنجعصبیتی، مصیبتسروری دشمن است. با بی

افتد، و در زدوخورد با ایهن یها آن دشهمن، گیری و انزواطلبی اتفاق میشوند، گوشهظاهر می
 . 411: 4973)طباطبایی،  ماندجز تسلیم در برابر خواست او باقی نمی ایچاره

ای است که افرادی، چهه از یهک گهروه و کلیدی در ذات مفهوم عصبیت، خمیرمایه ۀنکت
کنهد و قهدرتی شهگرف را پدیهد زند و دور ههم جمهع مهیرا به هم گره می -چه از یک قبیله

سهازد، آفریند که ههر کهاری را ممکهن مهیرا میخوردگی نیرویی آورد. در واقع، این گرهمی
ایجاب و خلق دنبا   ۀند و آن را تا مرحلکنای را اراده مشروط به اینکه آن افراد، چنین خواسته

کند در صورت افو  و زوا ، هر آنچهه را قوام و دوام را خلق می ۀت که ماییکنند. همین عصب
برد، مشهابه آن چیهزی عنوان عصبیت نام میبه خلدون از آنکند. آنچه ابنبافته است پنبه می

دانیم تعصب سیدجمالی با عصهبیت نامد، اما میالدین آن را تعصب میاست که سیدجما 
  خلدونی تفاوت بسیار دارد.ابن

خلدون ابنکه  را بحرانیعلل  ی:علل بحران؛ غزالی و فقدان عدالت و مسالمت تمدن. 2
 ری از اندیشهمندان اسهلامی ازجملهه امهام محمهد غزالهیبسیا یتوان در آراتصویر کرد می
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به آن دلیهل کهه  ،هاستخوبی ۀکانون هم در دیدگاه غزالی عدالت یافت. ق  131)متوفای 
غزالهی در پاسهخ بهه  دیگر،بیانفضائل است. به ۀهمای از تنها یک فضیلت بلکه مجموعهنه

فضایل در انسهان بهه همهاهنگی و  گفته است: اگر ،آیداین سؤا  که عدالت چگونه پدید می
گیری عدالت در افراد ازطریق تعهاد  گیرد. شکلتعاد  برسد، عدالت در وجود او شکل می

تاریخی، تمدنی  در فضائل به ایجاد تعاد  در روابط اجتماعی و سرانجام به تعاد  در روابط
دالت دست یابند، یعنی اینکه اگر افراد ازطریق هماهنگی فضائل به ع ؛انجامدسیاسی میو 
عدالت در  رسد. تحقق تعاد  در روابط اجتماعی، موجب ظهورگاه جامعه به عدالت میآن

توان تعاد  پسندیده در فضائل تعبیر کهرد. ایهن عدالت را می گردد، بنابراین،میاجتماعیات 
مملکهت  ۀتواند در فرد پدید آید یا در روابط اجتماعی ظاهر شود یها اینکهه در ادارتعاد  می

های فردی یا عدالت ای است که ریشه در تعاد  خصلتبنابراین، عدالت شاخه .تحقق یابد
 . 13الف:  4964فردی و تعاد  میان افراد با عدالت اجتماعی دارد )غزالی، 

غزالهی دارد، ذیهل مفههوم امنیهت قهرار  ۀاهمیت و منزلتهی کهه در اندیشه ۀعدالت با هم
امنیت است. امنیت تا آن حد ضهروری اسهت  تأمیندر گرو درواقع، تحقق عدالت  .گیردمی

سهازد. که رعایت اوامر دولت و اطاعت از فرمانروا را حتی اگهر ظهالم باشهد، ضهروری مهی
گیهرد و سخن غزالی آن است که تا امنیت و آسایش نباشد، عهدالت در پرتهو آن شهکل نمهی

در نگاه  رو،؛ ازاینکندا فراهم میتحقق عدالت غزالی ر ۀیابد، درواقع، امنیت زمینتداوم نمی
غزالهی،  ۀساز است. جایگاه مهم عدالت در اندیشهوی، امنیت مبناست ولی مبنایی که زمینه

سهوی مسهالمت سهوق کند و او را بهروی در فرد جامعه و حکومت را مطرح میمفهوم میانه
شهود. ه مهیتهوان گفهت: مسهالمت در نگهاه غزالهی از عهدالت زاددههد، بنهابراین، مهیمی

امههور  ۀهمهه ۀدرحقیقههت، عههدالت و مسههالمت لازم و ملههزوم یکدیگرنههد و دو روی سههک
امهور، راه مسهالمت و مهدارا را  ۀخواههد در اداررو، غزالی از کارگزاران میازاین .اندمملکتی

افروزی، هنر نیست، به آن دلیل که در جنگ، جان و تن افراد ریزی و آتشبجویند، زیرا خون
 ود. شتلف می

معنای علم به واقعیت و حقیقت است. او خاستگاه عدالت، کما  عقل است و کما  عقل به
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م کهه عهد  از کمها  عقهل ای سلطان عهالن  بدان و آگاه باش» :در تبیین این موضوع، نوشته است
ظهاهر که هست ببیند و حقیقت و باطل آن را ببیند و بهخیزد و کما  عقل آن بود که کارها را چنان

بنههابراین، از دیهدگاه غزالهی، تحقهق عهدالت بههدون  . 14الهف:  4964)غزالهی، « ه نشهودآن غهر  
بهه امهور، معرفهت عینهی و  خردگرایی ممکن نیست. خردگرایی آن است که فرمانروایهان نسهبت

کننهد می رادهخواهند یا خود اکه خود مینه چنان ،که هست ببینندواقعی پیدا کنند و کارها را چنان
سهم اسهت و  ،بافی فرمانروایان برای جامعهنگری و خیا ود آرزو دارند. ظاهرگرایی و سطحییا خ

ای ارجمندتر از آن وجهود نهدارد. خرد در نگاه غزالی، میزان سنجش هم است و آفریده! خطرناک
از  م نیافریدم چیزی نیکوتر و بزرگوارترگاه به او گفت: در همه عالَ خدای تعالی، خرد را آفرید و آن

 .  111الف:  4964)غزالی،  خلایق را ثواب و عقاب به تو خواهم کرد ۀتو و هم
غزالی به  دادن اهمیت عدالت در حکومت است.هایی درصدد نشانغزالی با ذکر داستان

کید می ۀمس ل ورزد تا آنان بهه راه عهدالت برونهد و از بیهداد نظارت فرمانروا بر دولتمردان تأ
اگر فرمانروا بر کارکنهان دولهت نظهارت نکنهد آنهان بهه ظلهم و  .دنکن به رعیت پرهیز نسبت

 ،دهنهدپیشهگی پروایهی بهه خهود راه نمهیآورنهد و در بیهدادگری و سهتمعدالتی روی میبی
که تنها دادگری او موجب پایداری و آبادانی ملک و مملکت است. وی بهرای اثبهات درحالی

اسهت،  آنهان ۀکه موجب بقهای چهارهزارسهالسخن خویش، به خاندان مُغان و عدالت آنان 
م را مُغهان داشهتند و ها چنین است که چهار هزار سها  ایهن عهالَ اندر تاریخ» کند:اشاره می

مملکت اندر خاندان ایشان بود و از بهر آن، بماند که میان رعیت، عد  کردندی و رعیت را 
و جان بهه داد و عهد  آبهاد  از گناه داشتندی و اندر کیش خویش، جور و ستم روا نداشتندی

امها  ،فرمهانروا، آموزگهار جامعهه نیسهت ،زعم غزالهیبه . 11الف:  4964)غزالی، « کردند
کننهد و تحهت روند و از آنان پیهروی مهیمعمولا  مردم به راه و روش حاکمان و کارگزاران می

کنهد بهه مصهداق پس اگر فرمانروا به عهدالت رفتهار  ؛گیرندتأثیر سلوک و رفتار آنان قرار می
آورد و از پی آن، عمران و رفهاه اتفهاق رعیت هم به عدالت روی می «لوکهممم  علی دینِ  اسم النّ »

ههای غزالهی راه رو،؛ ازایهنسیاسی باشهدتمدنی و افتد. برقراری عدالت باید هدف نظام می
 وی باید: اینکه ازجمله ؛دهدرسیدن حاکم سیاسی به عدالت را نشان می
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 برقراری عدالت سود ببرد؛ ۀعلما رود و از پند و نصیحت آنان درزمین . به دیدار4
 نیکو دوری جوید و قناعت پیشه کند؛ ۀ. از اسراف در خوردن و پوشیدن جام1
 بلکه بهه اعتهدا  عمهل نمایهد ،. در برقرارکردن روابط با دیگران نه تفریط کند نه افراط9

 . 143 و 141 ،46 ب: 4964)غزالی، 
اشهاره  مقدمههخلدون بهه آن در کتهاب غزالی علت یا علل مشکلی که ابن خلاصه اینکه

تر باشد، خرابی مُلک عدالتی فراوانداند و هرچه بیعدالتی حاکمان و مردمان میکند بیمی
لک، بیشتر است. از عدالت است که امنیت متولد می آورد و مهی شود، رفهاه بهه ارمغهانو من

 دهد. عمران را هدیه می
)متوفهای  ابونصهر فهارابیمی: شههر اسهلاآرمانمصداقی برای  مطلوب تمدنی ۀمعجا. 3
کهرده و پهیش از آرمانی عرضه  ۀاولین اندیشمندی است که تصویری از یک جامع ق  993

های آن را برشهمرد و بهرای خلدون به بحرانن موجود جامعه پی برد و پیش از غزالی، علتابن
 حلی ارائه کرد.آن راه

فاضله، شهر، دولت یا اجتماعی است که در آن، همکاری زیادی بهرای  ۀاو، مدینبه باور 
دیگر، در چنین شهری، مردم سعادت خود بیانبه ؛نیل به سعادت دنیوی و اخروی وجود دارد

شناسند و بهرای دسهتیابی بهه آن، یعنهی همهان سهعادت، بها یکهدیگر و ابزار نیل به آن را می
 ؛شهودفاضله نیهز شهمرده مهی ۀهمکاری شرط بقا و حیات مدین البته این ؛کنندهمکاری می

فاضله همانند تن آدمهی اسهت کهه اعضهایی دارد و اگهر ایهن اعضها بها یکهدیگر  ۀزیرا مدین
کنهد، بنهابراین،  تهأمینهماهنگ نباشند، حاصل کار آن، چیزی نیست که سعادت انسهان را 

آمهدن ، از شروط لازم برای فهراهمهاکامل و سالم بودن اعضا و نیز هماهنگی و همکاری آن
  .491-493: 4964فارابی، ) سعادت استتمدن و 

هها در زیرا هر یهک از انسهان ،ها در یک سطح نیستندانسان ۀهم ،فاضله ۀالبته، در مدین
ههای برآن، تربیهت متفهاوت، فطهرتعلاوه .بدو تولد، دارای فطرتی متفاوت با دیگری است

این  .ها موجب گرایش به علوم و صنایع متعدد استاگونی فطرتآورد. گونگوناگون پدید می
فاضهله  ۀپس مدین ؛کندمراتب اجتماعی را ایجاد میثروت و سلسله ،، تفاوت در شغلمس له
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اما این تفاوت، عامل رشهد و توسهعه و  ،یک نظام طبیعی است که در آن، تفاوت وجود دارد
جاهله قرار دارد که بهدون درک آن، فههم  ۀینفاضله، مد ۀمقابل مدین ۀپیشرفت است. در نقط

های متعددی چهون ناسالم، به مدینه ۀجاهله یا جامع ۀالبته، مدین .دشوار است مدینۀ فاضله
این جوامع، آن است که سهعادت در آن،  ۀاما وجه مشترک هم ،شوده تقسیم میفاسقه و ضال  

زیهادی ثهروت یها  گهکرانی،به تلاش برای نیل به سلامت جسم، فراوانی نعمهات یها خهوش
خهواهی ومهرجحدوحصهر یها ههرجطلبهی و آزادی بهیاندوزی افزونی شهرت یا شهرتما 

شود. چنین نگرشی، انحراف از نظام آفرینش است، زیرا سعادت بشر در سعادت محدود می
بلکه سعادت دارای  ؛های درست و نادرست حاصل آیدشود که به روشدنیوی خلاصه نمی

جاهلهه  ۀمدینه بهره است.جاهله از آن بی ۀ، جاودانگی و الهی نیز هست که مدینمیئعد دابُ 
لک قرار دارد ۀدر نقط  . 414و111: 4971مکی،  )آزادار مقابل عمران و آبادانی مُلک و من

آرمهانی سهخن  ۀجامعه ۀرااندیشمند دیگری است که درب ق 111)متوفای  سیناوعلیاب 
هماننهد  ،سهینادید. ابوعلیمی آرمانی ۀرا در یک جامع مطلوب تمدنی ۀگفته است. او جامع

مدنی بر این فهرض و بهر ۀ جامع ۀاو دربار ۀآرمانی باور داشت. اندیش ۀفارابی، به نوعی مدین
یعنهی  ؛بشری محصهو  تقسهیم کهار اجتمهاعی اسهت ۀاین اصل عقلی استوار بود که جامع

بلکه انسان نیازههایی  ،یز پست نیستجانور نیست، سراسر وجود او، اسیر غرا ،که انساناین
غیر از غرایز پست هم دارد که برای برآوردن آن، به تقسیم کار اجتماعی نیاز دارد. در نظهام به

تقسیم کار اجتماعی، هرکس بنهابر شایسهتگی، تهوان و ظرفیهت خهود، بخشهی از نیازههای 
ها، نابرابر که قابلیت آدمیابد جهت ضرورت میآنازآورد. تقسیم کار گوناگون آدمیان را برمی

هها، است و البته این نابرابری با حکمت خداوندی سازگار است، چون بهدون ایهن نهابرابری
نیازههای متنهوع،  ۀواسهطها بههیابد، پس انسانگیرد و ادامه نمیزندگی اجتماعی شکل نمی

اجتماعی  اند. ضرورت تقسیم کارعقلا  محتاج تقسیم کار، زندگی اجتماعی و تعاون جمعی
 گونه هم توضیح داده است:را بوعلی به این

همادیگر را هالاک کنناد و نیاز اگار در فقار و  ،اگر مردمان هام پادشااه و امیار باشاند

 ،نیااز باشانددساتی بمیرناد و اگار هام باینیازمندی یکسان باشند از رنجوری و تنگ

ی و ادعاای نیاازدلیال بایباهشامارد و خادمت نکناد و کس دیگری را بزرگ نمایهیچ



 337     (59-330)/  مرتضی شیرودی / ...یتمدن یزوال و بقا یگنزیاسپر یلتحل

 .  شاودمشاوّ  ،سان نظم اجتماع یاا مدیناهاز کار و کوشش سرباز زند و بدین ،برابری

در مسئولیت اجتمااعی، تفااوت و اخاتلاف لازم اسات تاا تعااون و همکااری  ،بنابراین

 (.110: 0111سینا، ابن) مردم صورت پذیرد

بر تفاوت و تعاون در بین  سینایی مبتنی ۀفاضل ۀابوعلی سینایی یا مدین ۀکه مدیننتیجه این
آوردی جهز ره ،ها که از مظاهر رحمهت و حکمهت الههی هسهتاین ناهمگونی .مردم است

 :از اینکه آورد آن عبارت استره ،دیگربیانبه ،نخواهد داشتو تمدن عدالت  ،سعادت
بهه ههم یکهد ، خیرخهواه و خشهنود  . همه به سهم خویش از زندگی راضهی و نسهبت4

دیگهران،  ۀامنیت، احترام به رأی و اندیش های بزرگ سیاسی چون صلح،آرمان خواهند بود و
جنگ و ویرانهی  و عوامل مخرب زندگی اجتماعی مانند تجاوز و ظلم، پوشد.عمل می ۀجام

 که این تمایزها مورد رضایت همگان باشد.البته درصورتی ؛بنددرخت برمی
مشروط بر  ،شوداجتماع حاصل میهمکاری در  ۀبختی در سای. سعادت و کما  نیک1

عدالت زندگی کند و بتواند با تعاون و همکاری نیازهای خود را بهرآورد و  ۀآنکه آدمی در سای
شرط اینکه مقررات درست و صحیح در آن جامعه برقرار باشد. مقررات درست همهان نیز به

 ر سازگار است.و با طبیعت بش هده و ازطریق پیامبران ارسا  شدکر ضعاست که خداوند و
عادلهه، شهریعت امهری  ۀمدنی یا مدینه ۀالرئیس در تکوین و ایجاد جامعاز دیدگاه شیخ

گکار و مجری احتیاج به قانون یا سنت جامعۀ مدنیضروری است. برای اجرای شریعت در 
ز اجتماع مهدنی از اجتمهاع سینا، ممی  موردنظر ابن ۀ. شریعت و عدالت در جامعاستقانون 

گهکار و دادگسهتر و تحقق مدنیت به تحقق سنت عدالت است که توسط سهنت طبیعی است
اجازه دارند که ضمن آنکه مهردم را مخاطهب قهرار  ،حکم ضرورتآن دو به .گیردصورت می

 . 479: 4971زنجانی،  )عمید ندکندهند آنان را ملزم به رعایت و ضرورت سنت می
وجود قانون عد  و اجرای آن متضمن  ،تمدنی-سیاسی ۀدر چنین جامع سیناابن ۀعقیدبه

شدن آزادی در جامعه است که آن نیز، به رفاه و آسودگی دنیا و آخرت استقرار امنیت و فراهم
البته قانونی که چنین دستاوردی دارد، توسط پیامبران و ازسوی خهدا  .شودها منجر میانسان

عالمان  ند ازاکه عبارت-ن آنان یا جانشینا آید و ناشی از قانون الهی است و معصومانمی
 اند:سینا این قوانین سه دستهگکارند. ازنظر ابناجرا می ۀآن را به مرحل -دینی
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اند و درستی و نادرستی ها ثابتها و زمانمکانۀ اند که در هم. قوانین عقلی که قوانینی4
 ؛شودچیز به آن سنجیده میهمه

ههای کننهد و در مکهانا گکشهت زمهان تغییهر مهی. قوانین کلی که قوانینی هستند که ب1
اجرای قوانین عقلهی را نشهان  ۀگیرند. این قوانین، نحومختلف، اشکا  گوناگونی به خود می

 ؛روندکار میعنوان مفسر قوانین عقلی بهدهند و بهمی
دان نظر با افراد کهارشوراهای محلی و با تباد  ۀوسیلاند که به. قوانین جزئی که قوانینی9

)کمیسهیون ملهی یونسهکو در ایهران،  انهدآیند و شدیدا  در معرض تغییر و دگرگهونیپدید می
4963 :19-33 . 

سیناسهت. چنهین مهدنی و آرمهانی ابهن ۀحکومتی که تهابع قهانون اسهت، همهان جامعه
م به قانون و عامل به آن اسهت. گکارد، و خود عالن اجرا می ۀحکومتی، قانون عد  را به مرحل

اندیشهمند و عهالم در دیهن  ،، حکومتی شایستگی اجرای قانون را دارد که دوراندیشدرواقع
واحهد  ۀبنابراین، او تمایزی بین دین و سیاست قائل نیسهت و ایهن دو را از یهک مقوله ؛باشد

داند. چنین حکومتی، حکومت دینی است. حکومت دینهی، قهوانین موردنیهاز رعیهت را می
سان، دست سهتمگران داند، بدینا ملزم به رعایت مقررات میآورد و خود و مردم رفراهم می

حکومت  ،همچنین .بخشدکند و عدالت را در جامعه استقرار میرا از ستمدیدگان کوتاه می
کهار امور مهردم تشهکیل دههد و نیهز مهردم را بهه ۀهایی را برای اداردینی وظیفه دارد سازمان

در ؛ آوری نماید و آنان را سرپرستی کنهددگان را جمعازکارافتا ؛فراخواند و از بیکاری بازدارد
آور جلهوگیری ثمهر و زیهانهای بهیکالاهای موردنیاز مردم بکوشد و از کارها و حرفه تأمین

کهاری ج تعاون و همکاری، سوادآموزی و درستبرآن، حکومت دینی باید مرو  نماید. علاوه
عمهل آورد )کمیسهیون ت، ممانعت بههباشد و از تخلف از قانون و سرپیچی از اوامر حکوم

 . 33-19: 4963ملی یونسکو در ایران، 
کند که هرچه آرزوهای مردم بیشتر باشد، وضع اجتماعی آن مهردم بهدتر تجربه ثابت می

سینا، حکایت از بحران عمیقی دارد که در جامعه آرمانی فارابی و ابن ۀجامع رو،ازاین ؛است
ههای آن، بهه ظهاهر دو مهد  کنهی علهتبحران و ریشهه آن دو، برای حل این وجود داشت.
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رسهد نظهر مهیانهد. بههعرضهه کهرده گوناگونمختلف اما درواقع یک مد  واحد را با دو نام 
 اصلی این دو نظام آرمانی، معنویت و عقلانیت است. ۀشالود
ه یک فارابی اولین گام برای نیل ب :تمدنی آرمانی ۀهای دسترسی و دستیابی به جامعراه. 4
معتقهد  یدانست. رهبر فرزانه کیست؟ فهارابمی آرمانی تمدنی را وجود رهبری فرزانه ۀجامع

خهود  ،عمهل اسهت ۀسهتیتواند آنچهه را شاینه آن است که انسان نمیس مدیبود ضرورت رئ
تواند مردم را یدارد و م ییکه توانا یازمند مرشد و راهنماست. فردیبشناسد، بلکه ن ییتنهابه

گر یس دیازمند رئیاست که ن یاو کس .نه استیس مدیبرساند، حاکم و رئ یقیت حقبه سعاد
گهاهیهات و جزئیهل کهه بهه کلیهبه آن دل ،ستیو برتر از خود ن رو، نیهدارد و ازا یات امهور آ

ك بهدن یهفاضله را به قلب در  ۀنیس مدیرئ یکند. فارابیف مردم را مشخص میتواند وظایم
آیهد و ید مهیهچراکه نخست در انسان، قلب پد ؛کندیه میء تشبالاعضاالاعضاء و تامحیصح

قلهب اسهت.  ۀوظیفه گردد. تنظیم مراتب دیگرن اعضای بدن نیزاعضا می دیگرسبب پیدایش 
فاضله هم باید  ۀشتابد. رئیس مدینقلب است که در هنگام اختلا  یک عضو به یاری آن می

  .73: 4911)فارابی،  اشددر بین شهروندان، به مانند قلب در تن انسانی ب
صهفاتی اسهت کهه بهر اثهر  لاوّ  شمارد:فارابی برای رئیس مدینه دو دسته صفات را برمی

م حاصل می صفات ناشهی از اسهتعداد طبیعهی و برتهری فطهری  دومشود و ممارست و تعل 
درمجموع، رئیس مدینه باید دارای این صفات باشد: صهحت بهدن،  رئیس مدینه بر دیگران.

دوستی، حریص نبهودن در سخنی، دانشقوی، تیزهوشی، خوش ۀنتقا  ذهن، حافظسرعت ا
کو ، مشههروب و منکههوح، دوسههت دار راسههتی و اهههل آن، بزرگههواری و کرامههت نفههس، مههأ

گیری، ارزش بودن پو  در نگاه وی، قاطعیت و شجاعت در تصمیمداری عدالت، بیدوست
اما هرگاه فردی جامع  ؛ی و پرهیز از گناهروی، والامنشی، دادگری، دلیرگویی و راستراست

این صفات در جامعه پیدا نشود و دو فرد یا جمعی از افراد واجد صفاتن مککور باشند، آنهان 
 . 464: 4911)فارابی،  رهبران جامعه خواهند بود

به نظر فارابی، جانشین یا جانشینانن رهبر جامعه علاوه بر صفات رهبر جامعه، باید دارای 
 ات نیز باشند:این صف
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 خردمندی؛ -
 توانایی در وضع قوانین جدید؛ -
گاهی و به -  کارگیری قوانین و آداب رهبر قبلی؛آ
ات به هنگام جنگمهارت در به -  ؛کارگیری سلاح و مهم 
 بصیرت و دوراندیشی در مواجهه با اوضاع جامعه؛ -
بهرداری از به فرمان برخورداری از تجربه و داشتن بیانی روشن و رسا در تحریک مردم -

 . 176: 4964)فارابی،  خود و قوانین جدید
 وظایف رهبر و جانشین یا جانشینان آن عبارت است از:

 وتربیت اهل مدینه؛تعلیم -
 ارشاد و هدایت مردم؛ -
 ها در جامعه؛کنتر  اخلاق و ترویج ارزش -
 حفظ مصالح نظام؛ -
 توزیع قدرت؛ -
 تقسیم کار اجتماعی؛ -
 ها و آفات؛رارتدفع ش -
 ت در جامعه؛یجاد امنیا -
 به سعادت رساندن جامعه و افراد؛ -
 جاد عدالت؛یا -
 . 73: 4964)فارابی،  جنگ و صلح با دشمنان -

کیهد أآرمهانی تمهدنی ت ۀق  بر عامل دیگری برای وصو  به مدینه113)متوفای  ماوردی
ادب الهدین و الهدنیا، نظهم کند و آن نظم اجتماعی و سیاسی اسهت. مهاوردی در کتهاب می

 :ه استگونه برشمردو منابع آن را این هاجتماعی و سیاسی را لازم دانست
 ۀگسهیختبه اعتقاد ماوردی، وجود دینن محکم و اسهتوار، شههوات لجهام. دین استوار: 1

 ،لهکا مهاوردی ؛نمایهدکند، کنتهر  مهیومرج اجتماعی و سیاسی تولید میانسان را که هرج
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دلیهل کوشهید شهکاف همهیندیهد و بههاء و سلاطین از دین را خطری بزرگ میدورشدن امر
افزایش بین رهبری دینی )خلافت  و رهبری سیاسی )سلطنت  را بردارد یا آن شکاف درحا 

کید  ۀرا کاهش دهد و لکا بر ضرورت رابط  ؛کرد بسیارآن دو در قالب شریعت، تأ
مگهر اینکهه  ،داردرا از خطا یا ظلم بازنمی تنهایی انسانعقل به دین و. سلطان مقتدر: 2

  ؛انسان، مقهور و مطیع سلطانی قدرتمند باشد
مانهدن مهردم محبت متقابل مردم و حاکم، تسلیم ۀعدالت برای تضمین ادام . عدالت:3

به فرمان حکومت و آبادشدن مملکهت، لازم اسهت. اجهرای عهدالت از وظهایف قضهات و 
 ؛باید اجرای آرای قضات و محتسبان را تضمین کند محتسبان است و دیوان مظالم هم

آن منجهر بهه امنیهت فراگیهر و سراسهری در کهل  ۀوجود قانون و اجرای عادلان . قانون:4
شود. امنیت هم برای عمران و آبادی کشور ضرورت دارد. برخی نگهارش کشور اسلامی می

و قانونمند کردن رفتار « ائمالق»عباسی  ۀکتاب احکام السلطانیه را تلاشی برای آشنایی خلیف
 ؛انداو در قبا  مردم و مردم در مقابل خلیفه دانسته

 ؛انجامدفراوانی منابع، ازدیاد درآمد و... به رفاه اقتصادی و قدرت عمومی می . رفاه:5
د و دسترسی به تمدن و پیشرفت مداوم، امیهد فهراوان شرط هر فعالیت مول  پیش . امید:6
 . 96-91 :4134)الماوردی،  است

منابعی را که ماوردی بر آن برای استقرار نظم اجتمهاعی و  ۀهم ،گونه که هویداستهمان
کید می بنابراین، بنیاد اصلی نظم اجتماعی ماوردی بیش  .گیردکند از دین ریشه میسیاسی تأ

هدف مهاوردی . یابدگیرد و قوام میاز هر چیز دیگر چون عقل، ازطریق نظام الهی شکل می
آوردن حهداقل اقتهدار اجتمهاعی و کشیدن بنیادهای نظم اجتماعی و سیاسهی فهراهمپیشاز 

زوا  خلفهای سیاسی دستگاه خلافت بر کل حیات عمومی بود. او مایل بود قهدرت درحها 
زمهان بار با ابزارهای جدیهدتری چهون ضهرورت و مشهروعیت ههمعباسی را بار دیگر و این

مهکهب را در مقابهل امهرای شهیعی رت عباسهیان سهنیبازسازی نماید و قد 1سلطان-خلیفه
 بویه حفظ کند یا از خطر برهاند.آ 

                                                           
 های اسلامی و ایرانی در نحوۀ ادارۀ حکومت است.سلطان ترکیبی از سنت-. خلیفه1
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عهاری از فقهر را رعایهت  ۀق  راه رسیدن جامع111)متوفای  الملک طوسیخواجه نظام
ترین اثهر سیاسهی یکی از موضوعات محوری در مهم درواقع، .اعتدا  سیاسی دانسته است

امنیت است. خواجه تحقق امنیت را مشروط بهه اجهرای مفهوم  -نامهسیاستیعنی -خواجه 
یابد. او عدالتی میها را در بیناامنی و آشوب ۀالملک ریشدیگر، نظامبیانداند. بهعدالت می

 ازجمله: ،آوردباره میدراین بسیاریهای ها و نمونهمثا 
ش[ دولات شریفان و عالمان چون امید از دولات بردارناد، بدساگال= بد بدانادی ۀسایف

بلکاه  ،های عاملان، دبیران و نزدیکان پادشاه را به سمع شاه نرسانندشوند و عیبمی

یکی از میان خویش که سپاه و خواسته دارد، پیش دارند و بر پادشاه شاور  کنناد و 

 .(73: 1 ، ج0831الملک، )خواجه نظام مملکت به آشوب کشند

که اهل علم، فضل، شود که دولت به آنانیرو از دولت قطع مامید شریفان و عالمان ازآن
پهردازد و بااینکهه المها  نمهیکنهد و سهمشهان را از بیهتت و شرف هستند، توجه نمهیمرو  

شهود. درواقهع، ایهن افهراد نظرند، به ایشان و نظرشهان تهوجهی نمهی ۀارائ ۀمستحق و شایست
 ،4973الملهک،نظام )خواجه شورند تا داد خویش بستانندنصیب، بر دولت میمحروم و بی

 . 63: 4967؛ طباطبایی، 13: 1 ج
به آن نیست که وجودش مانع از شهورش علیهه  فقطپس در نگاه خواجه، ارزش عدالت 

عهدالت بلکه اگر پادشاه عاد  باشد، گماشتگان و لشکریان او هم به ،حکومت و دولت شود
هها از مواههب و مزایهای کنند و حاصل آن، آسودگی خلق خدا و برخوردار شدن آنرفتار می

لکا پادشاه آرمانی خواجهه، فقهط پادشهاه ایهن جههان  .این جهان و جهان پس از مرگ است
نیست، بلکه او سلطانی است که دستی در کار این جههان دارد و بها دسهتی دیگهر، نظهر بهه 

 رودکند پادشاهی است که به اعتدا  راه مهیآسمان. بنابراین، پادشاهی که خواجه ترسیم می
 برد و از این روست که نوشته است: و راه می

بپادشاه[ با خصمان جنگ چنان کند که آشتی را بر جای بماند و آشتی چنان کند که 

جنگ را بازگذارد و با دوست و دشمن چنان پیوندد که تواند گسست و چنان گسستی 

چندی باه روی. چون یک یکباره تر که تواند پیوست و نه همواره خو  باشد و نه به

گاه نیاز باه شاکر و صادقه و نمااز شاب و روزه و باه شکار و به تماشا مشغول باشد، گاه
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 .(73: 1 ج ،0831الملک،)خواجه نظام خیرات مشغول گردد تا هر دو جهان دارد

ورزی بیهرون اعتهدا  ۀاز دایر تاریخی و تمدنی ،امور حکومتی ۀهای خواجه دربارتوصیه
پادشاهان بیدار و وزیران هوشیار، به همه روزگار هرگز دو شهغل » گوید:که مینیست. زمانی

بهر   37: 1 ج ،4973الملهک،)خواجهه نظهام« اند و یک شغل دو مرد رایک مرد را نفرموده
شدت پرده، تمرکز قدرت را بهعنصر اعتدا  تکیه دارد و باز به این جهت است که با لحنی بی

ه نفر دیگر به مخالفت شغل ماندن نُ ه شغل به یکی و بیدَ  ندهد و با سپردمورد انتقاد قرار می
کفهایتی وزیهر و عامهل فسهاد و زوا  حکومهت پادشهاه نادانی و بهی ۀخیزد و آن را نشانبرمی

داند. درواقع، سپردن مناصب و مشاغل گوناگون به افراد معدود، معطل و محروم گکاشتن می
علاوه، خواجه الت و اعتدا  به دور است. بهشمار بسیاری از مردم از شغل است و این از عد

کهه پرگهویی دولتمهردان را بهه ایهن ؛کنهدروی دولت اشاره میمیانه ۀمس لدیگری در  ۀبه جنب
رفتن اعتبار و اقتهدار دولهت کند که حاصل آن، ازدستگویی دچار میگویی، و نه گزیدهیاوه

 گوید:باره میاست. خواجه دراین
گیاری و اجارای آن، هامّ خاویش را در برپاایی ای مشاوره، تصمیمجدولتمردانی که به

گذارند، وقت گویی است، میهای نمایشی که مصداقی بر یاوهمجالس و انجام برنامه

آباادانی تبااه  هاای اساتثنایی بارای عماران وکنناد و فرصاتخود و مردم را ضایع می

 .(73: 1 ج ،0831الملک،)خواجه نظام سازندمی

 ریگینتیجه

 :کنیممی اجما  به برخی اشارهبهآید که می دستنتایج متعددی از آنچه برشمردیم به
مثابه تهن آدمهی از توان چنین استنباط کرد که: تمدن بهمی از تعدد علل در زوا  تمدن. 4
پکیرد و این امر، ضرورت هوشهیاری بیشهتر در دنیهای ، تأثیر منفی و مثبت میگوناگونعلل 

زوا  تمدنی به فقهدان عهدالت، مسهالمت و  ۀغزالی دربار یطلبد. آرای را میامروز ۀپیچید
 اما دیگر اندیشمندان مسلمان بهه مهوارد دیگهری ماننهد: حکهام خودکامهه ؛عقل تمرکز دارد

تهوجهی بهه دیهن )مهاوردی  اشهاره الملک  و بی)خواجه نظام سینا ، فقدان دادخواهی)ابن
 اند. کرده

دیگربیان، هرچند در ای در برآمدن دولت و تمدن است. بهکنندهعصبیت عامل تعیین. 1
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بقا و فنای دولهت و  خلدون، عوامل دیگری ازسوی اندیشمندان مسلمان دردنیای پس از ابن
جاهیلت مهدرن سهید قطهب،  ۀالدین یا نظریاستبداد سیدجما  ۀتمدن گفته شد، مانند نظری
اجتمهاعی تعریهف کنهیم، نقهش بهالایی در انسهجام گروههی و  ۀاگر عصبیت را به خمیرمای

  ها دارد.ها و تمدنگیری دولتشکل

را و خواجهه اعتهدا  سیاسهی  نظم سیاسی اجتمهاعیفارابی، رهبری فرزانه و ماوردی . 9
ورزی، سهخن عتهدا البته اکنند. آرمانی، مدنی و عادله معرفی می ۀهای رسیدن به جامعراه

جههت معرفهی بهه فقطکید این اندیشمندان بر عدالت، بیشتر اندیشمندان مسلمان است. تأ
گرایی هم توجه دارند کهه یکهی از ایهن حکومتی نیست، بلکه به پیامدهای اعتدا  یک روش

اعتهدا  سیاسهی و  رسهدنظهر مهیبهه. اسهت پیامدها، آسایش ملت و دیگری بقهای دولهت
زیهرا  ؛تهر اسهتکمطلوب نزدی ۀبه جامع -کندمی خواجه معرفی کهراهی  یعنی-اجتماعی 

 سیاسی خورده است. ۀخواجه بیش از آن دو، به محک تجرب ۀاندیش

 ۀمدینهههای آرمانی تمدنی در دیدگاه اندیشمندان متقهدم مسهلمان در نظریهه ۀجامع. 1
سینا برجسته شد. رهبهری سیاسهی و عهدالت اجتمهاعی کهه ابن ۀعادل ۀفارابی و مدین ۀفاضل

اند، چیزهایی نیست که کهنه یا سینا مطرح کردهاعی که ابنفارابی و قانون و تقسیم کار اجتم
هایی است کهه عمهق عادله مربوط به زمان ۀو مدین مدینۀ فاضلهاما طرح  ؛ثمر شده باشندبی

تمدنی مسلمانان بها تمهدن  ۀتر شد که فاصلتمدنی زیاد نبود. زمانی این فاجعه عمیق ۀفاجع
دیگر، تشهدید شهد. بنهابراین، در دن غرب ازسویآن با تم ۀسو و فاصلاسلامی پیشین ازیک

شهرهای تمدنی قدیم اسلامی فکهر کهرد و کوشهید آن را توان به آرماندنیای جدید، تنها نمی
اند هم باید توجه خر اشاره نمودهأهای دیگری که اندیشمندان مسلمان متکار بست و به راهبه

ههای اخیر نزدیک شده بهه مؤلفهه ۀدور اسلامی به اندیشۀ سیاسیرسد هرچه نظر میبه کرد.
زمین سازی چنگ زده است، که از دلایل مهم آن، هژمونی تمدن مغربتری جهت تمدنتازه

سازی نهوین اندیشمندان متأخرتر بیشتر تمدن ۀدیگر اینکه دغدغ ۀبر جهان امروز است. نکت
 نه حفظ تمدنی که از دست رفته است. ،استاسلامی 
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